
یک میهمان برای بچه های امروز
سالن های تئاتر باز هستند اما بسیاری از پدر و مادرها 
از خطــرات کرونــا در محیط هــای شــلوغ بــرای بچــه 
هایشــان می ترســند. بــا ایــن مــوج جدیــد کرونــا این 
ترس اصــاً هم بی مورد نیســت. با این حــال اگر دل 
بچه ها برای یک نمایش کودکانه تنگ شده و دوست 
داریــد حال و هوایشــان کمی عوض شــود فیلم تئاتر 
انتخــاب خوبی اســت. فیلم تئاترهــای زیادی ایــن روزها از طریــق پلتفرم ها 
و ســایت های مختلــف در اختیار مخاطبــان قرار گرفته اند که بســیاری از آنها 
مخصوص کودکان و نوجوانان اســت. نمایش عروسکی »مهمان ناخوانده« 
یکی از آنهاســت که براساس همان داستان قدیمی و معروف در سال 1364 
با حضور بســیاری از چهره های مطرح نمایش های عروســکی اجرا شد. سال 
64 »مهمان ناخوانده« را نصرت الله کریمی کارگردان قدیمی ســینما و تئاتر 
بــا بازی چهره هایی مانند مرضیــه برومند اجرا کرد و همان زمان هم بســیار 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. قصــه 
همــان قصــه معــروف اســت: در 
یکی از شب ها روباه به میهمانان 
اضافــه  مادربــزرگ  ناخوانــده 
می شــود و برخاف قولی که داده 

خروس را می دزدد و...
از  ناخوانــده«  »مهمــان 
بچه هــا  کــه  اســت  قصه هایــی 
معمولاً به آن عاقه مند می شوند 
و بــا دیدن ایــن فیلم تئاتــر که کار 
بــزرگان تئاتر کــودک ایران اســت 
یــک قصــه خــوب را بــا اجرایــی 
خــوب می بینند. اتفاقی که شــاید 
در اجراهــای کودکانــه امروز کمتر 
ایــن اجــرا مخصــوص  می افتــد. 
کــودکان 7 تا 9 ســال اســت و تا 15 آبان آن را در ســایت کانــون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان می توانید ببینید.
ë مهمان ناخوانده 
ë کارگردان: نصرت الله کریمی
ë  بازیگران:مرضیــه برومنــد، مریــم ســعادت، مســعود کرامتــی، عــادل

بزدوده، کامبیز صمیمی مفخم، فریبا جدیکار و آزاده پورمختار
ë  عروســک گردان ها: مســعود کرامتی، مریم ســعادت، مرضیه برومند و

عادل بزدوده
ë www.th.kpf.ir :نشانی اینترنتی
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امــام جــواد )ع(:  مؤمن درهرحال نیازمند ســه چیز اســت: توفیــق از طرف خداونــد متعال، 
واعظی از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت کند.

)بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۵۸( سخن روز

جشنواره ای با کیفیت خواهیم داشت

جهانی که من می شناسم  
 برتراند راسل
 روح الله عباسی

به نظرم بزرگ ترین گامی 
که بشریت می تواند در راه 

سعادت خود بر دارد، در 
بهبود مسأله تعلیم و تربیت 

خواهد بود. باید افراد را 
طوری تربیت کرد که ایده 

انساندوستی با روح آنها 
عجین گردد به قسمی که 

همه بشریت را یک خانواده 
با منافع مشترک بدانند.
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حسن ریاحی: پس از اینکه از سوی دوستان پیشنهاد دبیری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به من شد، 
بررسی های لازم را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که اکنون در شرایطی هستیم که باید هر کمکی از دست مان در 

این شرایط برمی آید انجام دهیم. از این رو فقط با هدف کمک به این رویداد ملی پذیرفتم که در کنار دوستان، میزبان 
هنرمندان ارزنده کشورمان در جشنواره موسیقی فجر باشیم. به طور حتم با توجه به شرایط کرونایی این ماه ها آنچه در 

جشنواره موسیقی فجر امسال پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، میزبانی از تعداد کمتری از گروه های معتبر موسیقی 
است که امیدوارم شرایط به گونه ای هدایت شود که ما شاهد یک جشنواره باکیفیت در شرایط کرونایی باشیم. طی 

روزهای آینده تازه ترین جلسه شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود که بر مبنای 
آن جزییات بیشتری از آنچه در جشنواره پیش رو قرار است انجام پذیرد به مخاطبان ارائه خواهد شد.

بخشی از گفت وگوی دبیر جشنواره موسیقی فجر با خبرنگار خبرگزاری مهر

 به نام 
تاریخ

گرانی سرسام آور موبایل و تبلت  سهیل محمدی
۸ مهر ëنــــگاره

194 روز از سال سخت گذشت. در تقویم امروز 
نــام چهره های بزرگی ثبت شــده کــه به بهانه 

تولد یا درگذشت شان زندگی و آثارشان را مرور می کنیم.
ë تولدها

افشــین مقــدم: خواننــده ترانــه مشــهور »زمســتون« 
اگــر زنده بود امروز 75 ســاله می شــد. افشــین مقدم 
موسیقی را از کودکی زیرنظر عطاءلله خرم آموخت. او 
در تراس یکی از رســتوران های تهران آواز می خواند و 
سعید دبیری ترانه سرا در این رستوران به صدای او عاقه مند شد و 
پس از ســرودن ترانه »زمستون« از او خواست این ترانه را اجرا کند. 
آلبوم »زمســتون« در زمستان سال 1348 منتشــر شد و مقدم را به 
شــهرت رســاند و بافاصله پس از آن ضبط آلبوم دومش را به نام 
»آخرین طبیب« با ساخته های جهانبخش پازوکی آغاز کرد. افشین 
مقدم با این ترانه ها هر روز محبوب تر می شد ،اما سال 1355 وقتی 
با سعید دبیری به مسافرت شمال رفته بود در جاده هراز تصادف 

کرد و درگذشت.
»دن  مشــهور  رمــان  نویســنده  ســروانتس:  د  میــگل 
کیشــوت« ســال 1547 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
میــگل د ســروانتس اســپانیایی نظامــی بــود و حتــی 
در ســال 1575 اسیرشــد و در شــمال آفریقــا  نیزبــه 
بردگی گرفته شــد. او نوشــتن را از ســال 1585 آغاز کــرد و »گالاتئا« 
نخســتین اثرش بود که منتشر شــد. بخش اول مشهورترین اثرش 
یعنی »دن کیشــوت« را در زندان نوشــت و این بخش نخستین بار 
در ســال 1605 منتشــر شــد و ســال 1615 بخش دوم آن چاپ شــد. 
ایــن اثــر از قدیمی تریــن رمان های نویــن اروپایی اســت و خیلی ها 
آن را بهتریــن کتاب اســپانیایی می دانند ســروانتس پــس از این اثر 
رمان هــای »سرمشــق« و »وظایف پرســیلس و ســیگیس موندا« را 
نوشت که کتاب آخر او سال 1617 و یک سال پس از مرگش منتشر 
شد. منتقدان ادبی به سروانتس لقب شاهزاده نبوغ داده اند و »دن 

کیشوت« را تأثیرگذارترین رمان ژانر تخیلی می دانند.
میــکل آنجلــو آنتونیونی: کارگــردان ایتالیایی مشــهور 
ســال 1912 در چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. میکل آنجلو 
آنتونیونی در نوجوانی نگارگری می کرد، اما در دانشگاه  
رشته اقتصاد و بازرگانی خواند و البته همزمان داستان 
و نمایشنامه می نوشــت. ابتدا می خواست فیلمی از یک آسایشگاه 
روانی بســازد که بــه  دلیل واکنش بیمــاران از این کار منصرف شــد؛ 
مدتی دســتیار کارگردان و بعد خبرنگار ســینمایی شــد و بالاخره در 
ســال 1943 اولین فیلمش را به نام »مردمان دره پو« ســاخت؛ یک 
مســتند. نخســتین فیلم بلندش »وقایع نگاری یک عشــق« بود که 
سال 1950 اکران شد. فیلم های »شکست خوردگان« و »بانویی بدون 
گل های کاملیا« هم دیگر آثار آنتونیونی بودند. فیلم »معشــوقان« 
در ســال 1955 بالاخــره بــرای او موفقیــت به همراه داشــت و شــیر 
نقــره ای جشــنواره ونیــز را گرفت و فیلم هــای »فریــاد« و »ماجرا« و 
»شــب« موفقیــت او را تکرار کرد. فیلم »کســوف« هم بــا بازی آلن 
دلون، آنتونیونی را بیشتر مطرح کرد؛ در واقع دهه 60 میادی دوران 
اوج آنتونیونی بود اما در ســال 1970 فیلم »آگراندیســمان« او هم با 
نقدهای مثبت منتقدان همراه شد و هم تماشاگران از آن استقبال 
کردند. »حرفه: خبرنگار«، »شناســایی یک زن«، »فراســوی ابرها« و 

»اروس« دیگر فیلم های آنتونیونی بودند. او سال 2007 درگذشت.

    ســالروز تولــد مایکل پاول کارگردان انگلیســی، رحمت افشــار 
آهنگســاز، علی اصغر شــاه زیدی خواننده، داوود جهان وند شــاعر، 
ســیدعادل حسینی شــاعر و نسیم عزیزی داســتان نویس هم امروز 

است.
ë درگذشت ها 

مهین دیهیم: بازیگر و صداپیشــه ایران سال 1380 در 
چنین روزی درگذشت. مهین دیهیم متولد 1304 بود 
و در 20 ســالگی برای بــازی در نمایش »تاجر ونیزی« 
در تئاتــر فرهنــگ آن زمــان انتخــاب شــد. پــس از آن 
نمایش هایی مانند »شعله« و »نی نی کوچولو« را بازی کرد و سال 
1331 با فیلم »اشــتباه« وارد سینما شــد. دیهیم با فیلم »بی پناه« 
به شــهرت رســید و همان زمان و در ســال 1335 با توجه به صدای 
خوب اش بــرای بازی در نمایش های رادیویی دعوت شــد و کارش 
را در برنامه هایــی ماننــد »شــما و رادیــو«، »جمعه بــازار« و »رادیو 
تعطیلــی« ادامه داد. دیهیم از اولین نســل گوینــدگان دوباژ ایران 
بود و با گســترش فعالیت هایش در این زمینه و در رادیو از دهه 40 
کم کم از سینما فاصله گرفت ،هرچند که با دعوت بهرام بیضایی 
در »چریکــه تارا« نقش کوتاهــی  بازی کرد؛ پــس از پیروزی انقاب 
اســامی هم بیشــتر در رادیو فعال بود و صدایش را در برنامه هایی 
ماننــد »صبح جمعه با شــما« می شــنیدیم، البته در ســریال هایی 
ماننــد »مثل یــک گل بهار«، »پاییز عشــق« و »آرایشــگاه زیبا« هم 
نقش هــای کوتاهی  بــازی کرد. مهین دیهیم با شــخصیت »خانم 

سوزنی« در »صبح جمعه با شما« در یاد مردم مانده است.

    لوکا کارســون اسمیت نویســنده امریکایی هم در چنین روزی 
درگذشت.

پرسپولیس-الســد  بــازی 
دیــروز هــم ســوژه کاربــران 
ایرانی بود. البته نه به دلیل 
بــرد پرســپولیس و صعــودش بلکــه به دلیــل 
سانســور شــادی پس از گل عیســی آل کثیر در 
تلویزیــون. ایــن کار با انتقاد زیادی همراه شــد 
و کاربرانــی با ســاخت تصاویری با آن شــوخی 
کردند. وقتــی دیروز مجری برنامه صبحگاهی 

شــبکه خبــر بــه مهاجم 
زد  کنایــه  پرســپولیس 
و گفــت: »آل کثیــر بایــد 
توجیه شــود که در بازی 
را  گل   بتوانیــم  بعــدی 
از  انتقادهــا  ببینیــم.« 
صداوســیما بیشــتر هم 
شد: » دوســت عزیز اون 
بایــد توجیــه  کــه  کســی 
بشــه آل کثیر نیســت«، 
برنامــه  »مجــری 
صبحگاهــی شــبکه خبر 
از هموناییــه کــه دو روز 
رســانه های  میــره  دیگه 
اون طرفــی و مثــل بقیه 
نیروهــای رســانه میلــی 

ادای روشــنفکرها رو درمیــاره.«، » چیزی که تو 
گروه هــای تلگرامی داره می چرخــه، با عنوان: 
ویدیو »شادی گل پرسپولیس بدون سانسور!« 
جالب نیســت؟!«، : تو ســریال پایتخت ارسطو 
رو بــدون لبــاس تــوی حموم و اســتخر نشــون 
دادن، اما حالا شــادی گل آل کثیــر رو به خاطر 
درآوردن لباس سانســور کــردن! این دیگه اوج 

بیشــعوری اســت.«، » خیلــی دوســت دارم از 
نزدیک باکســی که دیشــب شــادی بعــد از گل 
رو سانســور کرد صحبت کنم. خیلی کنجکاوم 
بدونــم چــی تو مغزشــه طــرز فکــرش چیه«، 
» صداوســیمای ایــران جاییــه که گل و شــادی 
ولــی  می کنــن  قطــع  رو  کشــور  نماینــده  گل 
شــنای المپیــک رو پوشــش زنــده میکنــن.«، 
» خدارا شــکر بازی پرســپولیس و السد را  جواد 
خیابانــی گــزارش نکرد 
کثیــر  گل  آل  ســر  والا 
چــی  نبــود   معلــوم 
» تلویزیون  می  گفــت«، 
ایــران به خاطــر شــادی 
آل کثیــر  عیســی  گل 
آورد،  در  پیرهنشــو  کــه 
در  گل  شــادی  لــذت 
هــواداران  از  رو  لحظــه 
گرفــت.«،   پرســپولیس 
» گل پرســپولیس بدون 
را  فکــرش  سانســور. 
روزی  کــه  می کردیــد 
بــا  کلیپــی  گروه هــا،  در 
ایــن عنــوان دســت بــه 
دســت کنیــد؟«، » کاری 
که دیشــب صداوســیما بر ســر گل پرسپولیس 
انجــام داد، آینــه تمــام نمــای عملکــرد ایــن 
و  عجلــه  بی دلیــل،  سانســور  اســت.  رســانه 
بــه احساســات مخاطــب.  بی خیالــی نســبت 
احتمالًا مدیریت شــبکه 3 با تقدیر از مســئول 
فنی برنامه دیشــب، به دلیل احساســات قوی 

انقابی، کار را تمام می کند!«

ماجرا

شادی گل جنجالی

صداپیشه  قوکاسیان  آرشاک  بزرگداشت  مراسم 
پیشکســوت به مناســبت ســالروز تولدش برگزار 
ماننــد  دوبلــه  هنرمنــدان  مراســم  درایــن  شــد.  
بیــوک میرزایــی، علــی همــت مومیونــد، تورج 
نصر، شــهراد بانکــی، ســمیه رهنمــون، فریدون 
اســماعیلی، لادن ســلطان پناه، مریم شاهرودی، 
نغمــه عزیزی، کریم بیانی و کســری کیایی حضور 
کــه  گفت:»خوشــحالم  قوکاســیان  و  داشــتند 
توانستم در کشــور خودم و جایی که در آن به دنیا 
آمده ام، راه بــروم، زندگی کنم و لذت ببرم. واقعاً 

خانــه خود آدم با هیچ جای دیگری قابل مقایســه نیســت؛ همان طور که هیچ کســی نمی تواند جــای برادر و پدر و مــادر را بگیرد، 
نمی توانم خوشــحالی خودم را پنهان کنم. بسیار خوشــحالم و نمی دانم آن را چگونه باید بیان کنم.« در جریان این بزرگداشت 
و با حضور محسن یزدی مدیر شبکه مستند از مستند »قصه  آرشاک« به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی رونمایی شد.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

جنگــی کــه در شــمال ایران 
و بین کشــورهای ارمنســتان 
و جمهــوری آذربایجــان رخ 
داده بیــن کاربــران ایرانــی هــم بازتــاب زیادی 
کشــور  دو  اینکــه  به دلیــل  هــم  اســت.  داشــته 
همسایه ایران هستند و هم به دلیل اینکه از آغاز 
درگیری ها دو راکت به خاک ایران برخورد کرده 
است. واکنش ایرانی ها را به این جنگ بخوانید: 
» ارتش آذربایجان و ارمنستان نقطه مقابل هم 
هستند، آذربایجانی ها مشکل تجهیزات ندارن 
ولی مشــکل شــدید نیروی انســانی دارنــد و در 
خصوص ارمنســتان بالعکس«، » شیپور جنگ 
نواختــه شــد...امریکا  ارمنســتان  و  آذربایجــان 
و رژیــم صهیونیســتی در فقــدان ســردار جبهه 
مقاومــت بــا اعــزام نیروهــای تکفیــری توســط 
کشــورهای همسایه به منطقه قره باغ سناریوی 
بــا وجــود شــرایط  ایــران  بــه  فشــار حداکثــری 
وخیــم اقتصــادی را کلید زدنــد.«، » آذربایجان 
و ارمنســتان دارن جنــگ میکنن بعــد ایران رو 
زدن«، » اگــه گفتیــن دلیــل جنــگ ارمنســتان و 
آذربایجــان چیــه؟ آفرین مــن تصمیــم گرفته 
ارمنســتان«،  بــرم  کنــم  جــور  و  جمــع  بــودم 
» دومیــن راکت جنــگ آذربایجان و ارمنســتان 
هــم دیشــب خــورده تــو خــاک ایــران البتــه بــا 
این تفــاوت که اینبــار عمل کرده. خوشــبختانه 
تلفاتی نداشته. یکی بره به این نیروهای ارمنی 
و آذربایجانی گرای دقیق بده آقاجان، بهشــون 
بگه اشتباه دارید می زنید، کلش داره توی ایران 
فــرود میــاد«، » حالا تو ایــن هیر و ویــری جنگ 

ارمنســتان و آذربایجان چیه دیگــه؟«، » معلم 
مون یکی دیگه رو دعوا می کرد بعد میخوابوند 
و  آذربایجــان  حــالا  دیگــه،  یکــی  گــردن  پــس 
ارمنســتان باهم دعواشــون شــده خمپارشــون 
بــرای روســتاهای ایرانــه«، » آتــش جنــگ بین 
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان دوباره زبانه 
گرفتــه، علت جنگ را در خارج از قفقاز جنوبی 
بایــد جســت و جو کرد، رقابت جنــاح روس گرا و 
غربرگــرا در باکو ادامــه دارد و ترکیه به حمایت 
از باکــو وارد شــده. پوتین در حیــاط خلوت خود 
رقیبــی چون اردوغان را تحمل نمی کند. دولت 
و  » آذربایجــان  بازیچه انــد«،   ایــروان  و  باکــو 
ارمنستان سالهاست که سر قره باغ با هم جنگ 
و جــدل دارن. ایــن وســط هرگــز موضــوع حــل 
نشد. صرفاً حکومت ها اومدن و رفتن، جوونا رو 
فرســتادن بجنگن تا بمیرن و در نهایت هیچی 
بــه هیچــی«، » مدت هــا بود کــه فکــر می کردم 
دوران اعان جنگ کشورها به همدیگه گذشته 
تا اینکــه از دیروز دیدم آذربایجان و ارمنســتان 
وارد جنــگ شــدن تــا کلکســیون مصیبت هــا و 
عجایــب 2020 رو تکمیــل کنــن«، : ارمنســتان و 
آذربایجــان چه گیری دارن حتمــاً باید بجنگن. 
ایــن اســرائیل هرجا پا میذاره جنــگ و بدبختی 
میاره«، » از وقتی شــنیدم جنگ شــده به خاطر 
یــه شــهر بیــن ارمنســتان و آذربایجــان همش  
فکــرم بــه ایــن ســمت میــره کــه دقیقــاً جنــگ 
جهانــی دومــم همینطوری شــروع شــد. حس 

می کنــم تاریــخ می خــواد تکرار 
بشه«.

هشتـگ

#جنگ

حضور در قلب مردم
و  مهرمــاه  ششــم  یکشــنبه  شــامگاه 
جشــنواره  شــانزدهمین  اختتامیــه  در 
بین المللــی فیلــم مقاومــت از یــک عمــر 
هاشــم پور  جمشــید  ســینمایی  فعالیــت 
تجلیــل شــد. بخشــی از کارنامــه حرفــه ای 
ایــن بازیگر با ســینمای دفــاع مقدس گره 
خــورده و نقطــه عطف این بخــش حضور 
اســت.  ماقلی پــور  رســول  فیلم هــای  در 
کــه در دهــه شــصت و هفتــاد  هاشــم پور 
ســتاره ای محبــوب و پرفــروش بــود هرگاه 
فرصت همکاری با کارگردان های شاخص 
را به دست آورد، هر وقت که در نقشی ویژه 
مقابل دوربین رفت، درخشید. توانایی او در بازیگری و انعطافش 
مقابل دوربین بــر خاف اغلب بازیگرها در پرکاری از بین نرفت 
و مخدوش نشــد. او در چهار فیلم با ماقلی پور همکاری و در هر 
یــک از این فیلم ها نقشــی متفاوت بــازی کرد. در »هیــوا« دوران 
جوانی و میانســالی رحیم، رزمنده ای را بازی کرد که هنوز گذشته 
را از یاد نبرده، در »قارچ ســمی« که فیلمی آشــفته اما افشــاگرانه 
اســت، نقــش دومان قهرمانــی از نفس افتــاده و تنهــا را ایفا کرد 
کــه جامعه درکــش نمی کند و در »مزرعه پــدری« بدون دیالوگ 
تصویــری تأثیرگذار و بــه یادماندنی از مردانی ترســیم کرد که در 

کوران جنگ از دست می روند.
او بازیگری است مردمی و بی حاشیه. به سختی تن به مصاحبه 
می دهــد و همواره تاش کــرده از جنجال هــا دور بماند. به همین 
دلیــل آنگونه که باید قدر ندیده اســت. بازیگرانی کم اثرتــر از او در 
بخــش تجاری و بازیگرانی کم اســتعدادتر از او در این چهل ســال 
بسیار بیش از هاشم پور ستایش شدند، چرا که او سال ها انگ بازیگر 
ســینمای تجاری خــورد و تجربه های درخشــانش در »پرده آخر«، 
»مــادر«، »هیوا«، »مســافر ری«، »مزرعه پدری« و »قارچ ســمی« 
جدی گرفته نشــد. هاشــم پور در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر 
می توانســت نامزد دریافت سیمرغ بلورین باشــد و برای »مزرعه 
پــدری« و »قارچ ســمی« آن را دریافت کند. اما به شــکلی عجیب 
داورهــای جشــنواره هــم او را ندیدنــد، همــان طور که منتقــدان و 

نویسندگان سینمایی سال های سال جدی اش نگرفتند.
پیش فرض هــا و تحلیل هــای نادرســت در ارزیابــی عملکرد 
بازیگــران همــواره باعــث شــده معیارهــای غلــط آنهــا را بــه 
بازیگــر خوب و بد تقســیم کند. اغلب منتقــدان، روزنامه نگارها 
و حتــی داورهــای جشــنواره ها و محافــل ســینمایی بازیگرانــی 
را ســتایش می کننــد کــه گاهــی فقــط یــک تیــپ را بارهــا اجــرا 
کرده انــد. بازیگرانی که روی چرخــه اقتصادی و جذب مخاطب 
تأثیــر دارنــد اغلــب نادیــده گرفتــه شــده و بی ارزش محســوب 
می شــوند، در حالــی کــه همیــن بازیگــران هســتند که ســینما را 
زنــده نگه می دارنــد و همه آنها متعلق به جریان ســطح پایین 
و مبتذل نیســتند. عمــر محبوبیــت بازیگرها در ســینمای ایران 
طولانــی نیســت. تعــداد بازیگرانی که یــک دهه در ســطح اول 
ســینما حضور دارنــد، محبوب هســتند و مردم برای دیدنشــان 
بلیــت می خرنــد و به ســینما می روند روز به روز کمتر می شــود. 
نســل بازیگــری این روزهــا، خوب می دانــد که بایــد در ارتباط با 
رســانه ها خــودش را بولد کنــد و همراهی آنها را بــرای روز مبادا 
داشــته باشــد. شــبکه های اجتماعــی هــم فرصــت دیده شــدن 
بــه چهره ها را داده اند و باعث شــده اند آنهــا از ذهن مخاطبان 
نرونــد. اما عیــار حرفه ای بازیگران وقتی مشــخص می شــود که 
گذر زمان فرصت بررســی دوباره کارنامه آنها را فراهم می کند. 
بــدون تأثیرپذیرفتــن از جو و بازی های زمانــه و در این بازنگری 
اگر منصف باشــیم جمشید هاشــم پور بازیگری است حرفه ای، 

محبوب و با چند نقطه اوج به یادماندنی.

سایه روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

کودکانه

به مناسبت ۸ مهر، روز بزرگداشت مولانا 

نگاه مولانا روبه سوی آسمان دارد
ســخن گفتن دربــاره جال الدین محمــد مولوی را 
بایســتی از دو منظــر فــردی و فکــری مــورد بحث و 
بررســی قــرار داد و حق مطلب این اســت کــه از هر 
دو جهت هم کاری بس دشــوار است. از آن روی که 
وقتی از جنبه شــخصی به جال الدیــن و هیجانات 
وی نگریســته می شود، به یک تجربه عاشقی بدون 
نســخه مشــابه خارجــی و در امتداد آن هــم به یک 
تحــول درونــی و باطنــی برخورد می کنیــم که عالم 
زاهدی را از زاویه پارســایی و پویایی علوم رســمی به 
وادی شــوریدگی و بازیچگی کودکان کویی در حوالی 

زندگی خود می کشد.
چنین دلبســتگی و عشــق ورزی، آن هم از یک مرد موجه، معتبر، محترم 
و سرشــناس که در مرز 40 ســالگی واقع است و آهسته آهسته بایستی عصای 
احتیاط بر دست گیرد و برمسند شیخ الاسامی تکیه زند و بنابه نقل گزارشگران 
و شــرح احوال نویسان، در اوج محبوبیت مردمی و عزت و احترام دولتی بسر 
می برد، نســبت به پیرمردی دوره گرد، درویش مســلک، ناشناخته و به ظاهر 
بی اعتبار که هیچ امتیازی بر وی ندارد، بدون تردید دایره هر تحلیل بیرونی را 
بشــدت محدود می کند و عقل هر عاقلی را در گل فرومی برد. اگر صدها سال 
دیگــر هــم بگذرد و هزاران حدس و گمان و شــرح و توضیح و نطق و نظر هم 
آورده شود به یقین هیچ کدام گره از این پیچیدگی و فروبستگی نمی گشاید و 
هرگز بدان روزنه راه نمی یابد که از سویدای دل دردمند مولانا گزارش درستی 
را ارائه کند و راز و رمز این شیدایی را آشکار کند. تاریخ بشری نمونه دیگری از 
این نوع عشــقبازی را سراغ ندارد و هیچ مصداق مشخص یا حتی نزدیک به 
او را برایش پیدا نمی کند و او تنها خود می داند که چه حالی بر ایشــان عارض 
گشــت و به یکباره در کجای کار واقع شــد. اما هیچ کس هم انکار نمی کند که 
همیــن اتفــاق، چنان میمــون و مبارک آمــد که غوغایی جانانــه برانگیخت و 
شــعله ای برافروخت و از آن مرد آرام بی هیاهوی گوشه نشــین خراســانی در 
قلمرو فرمانروای رومی، عارفی الهی، حکیمی صمدانی، اندیشمندی انسانی 

و نامداری جهانی ساخت و دولتی پاینده بدو بخشید.
از نــکات مهمــی کــه در عشــق مولانــا به شــمس وجــود دارد و ســبب 
جاودانگــی آن هم شــده اســت یکی رویکرد معنوی و معرفتــی، به عنوان 
وســیله ای برای نیل به جذبه هــای روحانی و عروج ماورایــی و دیگر دوری 

از هرگونه امیال نفسانی است که مایه شگفتی و وجه شکوفایی او به  شمار 
می رود. طبیعی اســت چنین عشــقی که ریشــه مادی نداشــته باشــد و به 
لذت های زودگذر دنیایی نینجامد، هرگز به سیری و سردی هم نمی گراید، 

بلکه روز به روز بر حرارت آن هم می افزاید. 
از دیگر سو، نکته قابل تأملی هم وجود دارد و آن بررسی اندیشه مولانا 
اســت که بــه یقین مهمتر از ابعاد شــخصیتی اوســت و تعجــب آور اینکه 
همواره به نسبت ویژگی های فردی و ماجرای عشق ورزی اش، کمتر مورد 
توجه عاقه مندان قرارگرفته و می گیرد. در حالی که فروزندگی و برازندگی 
اندیشــه مترقی و متعالی اوســت کــه وی را بــر بلندای جغرافیــای جهان 

انسانی نشانده و ماندگار کرده است.  
در همین راســتا، همگان حتی آنان که با علم معنــا قرابتی ندارند و جز 
تفســیری ســاده از حدود مادی، ســاحت دیگری را نمی شناســند هــم اقرار 
می نمایند که نگاه مولانا رو به سوی آسمان دارد اگرچه خود در زمین ساکن 
است و احساس او نه تنها دربند محسوسات نمی گنجد بلکه از حس دیگری 
گــزارش می دهــد. در ایــن میــان و در انبوه گفته هــای ریز و درشــت پیرامون 
مولوی، از یک نکته که معمولاً هم مورد اشــاره نیســت نباید غافل شــویم و 
آن اینکه، مولوی با همه احوال و اطوار و در حالی که از همان سنین نوجوانی 
ســرزمین بزرگ خراســان و قلمــرو جغرافیایــی و فرهنگی و ادبــی پارس را 
تــرک کرده و پس از گشــت و گــذار و اقامت های کم و زیاد در باد اســامی و 
عربی، در نهایت در ســرزمین زیر ســلطه و سلطنت فرمانروایی روم سکنی 
گزیده، لیکن به هیچ روی از زبان و خط فارسی دل نبریده و بسان نگاهبانی 
غیــور و غیرتمنــد از میراث آبــا و اجدادی خویش مراقبت نمــوده و در میان 
زبان هــای پــرزرق و بــرق و غرورآمیز، همچنان زبان فارســی و مهــر مادری، 
تعلق خراسانی و شناسنامه ایرانی خود را نگاه داشته و هرگز و هرگز تابعیت 

غیر را نپذیرفته و به تعبیر امروزی ها دوتابعیتی و چند تابعیتی نشده است.
در این ایامی که به نام مولوی ثبت و ضبط شده و فرصتی برای گفت وگو 
درباره وی به وجود آمده، بهتر آن است که به مهم ترین اثر او یعنی مثنوی 
معنوی به عنوان برگ زرین حکمت و ادب فارســی که حاصل تاقی عشق 
و اندیشه اوست بپردازیم و با حال و حوصله نگاهی عمیق تر بدان بیفکنیم. 
تردیــدی نیســت که اگر مولــوی را از ایــن زاویه بنگریــم و در عمق حکایت و 
تمثیل آن تحقیق و تدبر نماییم ، مولوی دیگری را باز می شناسیم که تاکنون 

او را چنین نمی پنداشتیم.
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